
به مناسبت زادروز كارگردان «خواب بزرگ»
و اسكار تقديم مى شود به...

ــس» قدرناديده ترين  � ــاوارد هاك ــت فيلم هاى «ه اهمي
ــدا از  ــكار، ج ــرف آكادمى اس ــى از ط ــردان آمريكاي كارگ
ــه كارى اش و پرداختن  ــر فيلم هاى كارنام مجموعه بى نظي
ــادل را بايد  ــدان اخلاق محور اما ع ــخصيت هاى نه چن به ش
ــندگان بزرگى چون ويليام فاكنر، جان  در همكارى با نويس
ــت وجو كرد. خلق فضاهاى  ــتون، لى براكت و ... جس هيوس
ــوود و  ــه 40 و 50هالي ــينماى ده ــده در س كمترتجربه ش
ــنگ، اتفاقى بود كه  ــى هاى بديع و شوخ و ش ديالوگ نويس
تنها در سايه حضور اين نويسندگان محقق مى شد. چرا كه 
ــوتر از آن هستم  بارها خودش نيز اعلام كرده بود كه: «ترس
ــت داشتن يك فيلمنامه درست و حسابى  كه بدون در دس
دست به ساخت فيلم بعدى بزنم.» و كار روى فيلمنامه براى 
هر فيلمنامه نويسى كه مى خواست در كنارش كار كند، يك 
ــاب مى آمد... فيلم هاى «هاكس» چه  كار تمام وقت به حس
ــد چه آنها كه به  ــا كه در زيرمجموعه كمدى مى گنجن آنه
سينماى ماجراجويانه متعلق اند بارها سرمنشا الهام فيلمسازان 
ــدند كه بهترين نمونه آن «محله  بزرگ نسل هاى بعدى ش
ــت كه به شدت وامدار  ــكى» اس چينى» هاى «رومن پولانس
ــتانى «خواب بزرگ» است. به مناسبت  فضاى نوآر و تم داس
تولد «هاوارد هاكس» چند صحنه از اين فيلم را با هم مرور 
ــر» ايمان بياوريم.  ــم به قدرت قلم «فاكن ــم تا باز ه مى كني
گفت وگو هايى كه «هامفرى بوگارت» و«لورن باكال» و «جان 
ــيوه اى اعجاب انگيز و با زمانبندى بدون نقص  ريگرى» به ش
اجرا مى كنند و به اين سان اين گفت وگوها تبديل به اجاقى 

مى شوند براى گرم كردن فضاى سياه و سرد فيلم... 
مكان «خانه گاگر» 

مارلو: تو چطورى كليد اينجارو دارى؟ 
مارس: به كار من كار نداشته باش. 

مارلو: كار تو كار منم هست. 
مارس: مى تونم كارتو ازت بگيرم.

مارلو: به دردت نمى خوره... حقوقش خيلى كمه.
مكان «خانه برودى» 

مارلو: گاگر رو ميشناسى؟ 
برودى: همچين كسى رو نمى شناسم. 

مارلو: تو جو برودى اى.
برودى: كه چى؟ 

ــى،  ــو: خب تو جو برودى اى اونوقت گاگر رو نمى شناس مارل
خيلى بامزه س. 

ــرودى: پس حس طنز خوبى دارى. چه جالب. بردار ببرش  ب
يه جا ديگه.

برودى اسلحه اش را بيرون ميكشد... 
ــهر زياد شده به جاش  ــلحه تو ش مارلو: عجب... چقدر اس
چقدر (آدم با) مغز كم شده ... مى دونى امروز دومين نفرى 
ــتى كه مى بينم فكر مى كنه با يه اسلحه تو دستش  هس

كارش پيش ميره. 
مكان «ماشين» 

ويوين: فكر كنم عاشقت شدم.
مارلو: با من مياى اداره پليس؟ 

ويوين: نمى تونم.
مارلو: چرا؟

ويوين: اگه بهت بگم من شان ريگان رو كشتم چى؟ 
مارلو: به پليس همينو ميگى؟ 

ويوين: اگه ببريم ميگم. 
مارلو: نمى تونم. ببين خوشگله! من خسته ام. دنده هام خورد 
شده. تو اون خراب شده يه مرد رو كشتم، شاهد قتل يه نفر 

ديگه هم بودم. اينارو نمى تونم به پليس بگم كه.

يادداشت هاى يك ديوانه

كارتون خواب

با شاعر

ــر كاظم معتمدنژاد  الف: به تازگى دكت
ــم ارتباطات  ــه او را به عنوان پدر عل ك
ــند پس از يك دوره  در ايران مى شناس
گرفتارى در بستر بيمارى به اغما رفته 

است.
ــگاهى  ــزرگ دانش ــخصيت ب  اين ش
ــم رونمايى از  ــته مراس كه هفته گذش

ــانه برگزار شد  ــرديس او در فرهنگسراى رس س

ــت كه  به گفته دخترش چند وقتى اس
در بستر بيمارى بوده است. رسانه هاى 
ــته اصلى ترين علت  مختلف روز گذش
مطرح نشدن بيمارى وى را در شرايط 
فعلى جامعه، نگرانى خانواده او از برخى 
ــارن با  ــى مق ــتفاده هاى سياس سوءاس
فضاى انتخابات دانسته اند به طورى كه 

حتى استاد هنوز در بيمارستان است. 

ايسنا: حسام الدين سراج در جديدترين 
ــتر ملى ايران در جايگاه  كنسرت اركس
ــد رفت.  ــه خواه ــده روى صحن خوانن
ــتر ايران افزود:  قائم مقام موسسه اركس
ــتر ملى ايران  دور جديد اجراهاى اركس
ــد و در يكى  ــتان آغاز خواهد ش از تابس
ــراج با  ــام الدين س ــا حس ــن اجراه از اي

ــور ادامه داد:  ــتر ملى مى خواند. حبيب صب اركس

ــتر ملى همايون  در اين اجرا رهبر اركس
ــتر از آنچه  رحيميان خواهد بود و اركس
ــال روى صحنه  ــت ماه امس در ارديبهش
رفت، حدود 30درصد تغيير خواهد كرد. 
اركستر ملى پيش از اين ارديبهشت ماه 
ــت  ــبت روز بزرگداش ــال به مناس امس
سعدى و با خوانندگى محمد معتمدى 

روى صحنه رفته بود. 

مخبر الدوله

پدر علم ارتباطات به اغما رفت

حسام الدين سراج با اركستر ملى مى خواند

يك يادداشت ويك شعر از «عباس صفارى»

از چهارديوارى ام به چهارگوشه دنيا
ــعر را به صورت جدى و پيگير آغاز  �  از زمانى كه كار ش

ــم  ــرده ام پرهيز از دروغ و صداقت آنچه بر كاغذ مى نويس ك
ــت. به  همواره بخش تعيين كننده و لاينفك كارم بوده اس
همين جهت اگر حرفى براى گفتن نداشته ام يا در صداقت 
ــك كرده ام چيزى ننوشته ام. اگر هم بر حسب عادت  آن ش
نوشته باشم تجربه و تمريناتى در عرصه فرم و زبان بوده است 
كه آنها را هرگز انتشار نداده ام و به عنوان شعر كامل و قابل 
عرضه به حساب نياورده ام. خلاف عادت را لازمه سلامتى و 
ــبك هاى مد و رايج روز نيز اگر  ــداوم هنر مى دانم اما از س ت
ــده ام دورى كرده ام. بى ترديد  ــرورت و اصالتى در آن ندي ض
دليل فاصله هاى چهار و پنج ساله مابين چاپ هر مجموعه ام 
نيز پايبندى به همين اصول است و پرهيز از توليد انبوه كه 
به تكرار ملال آور و شلختگى مى انجامد. در حال حاضر نيز 
در گير جمع وجوركردن مجموعه اى هستم كه وقتى منتشر 
شود نزديك به شش سال با مجموعه قبلى ام فاصله زمانى 
خواهد داشت. اين فواصل نسبتا طولانى مابين هر كتاب نه 
به دليل تنبلى و كم كارى بلكه ناشى از گيرافتادن بسيارى از 
اشعار در غربال انتخاب و سنجش نهايى است كه نمره قبولى 
براى انتشار نمى گيرند و كنار گذاشته مى شوند. افرادى كه 
ــتند مى پندارند  ــنا نيس با امر آفرينش و چندوچون آن آش
ــبب مى شود  ــته هنرى، س كه تجربه درازمدت در يك رش
ــتش خارج شود  كه هنرمند هرچه توليد كند و از زير دس
خوب باشد يا داراى ارزشى همسنگ كارهاى قبلى اش. در 
حقيقت اما هنرمند در هر سن وسالى مى تواند آثار پر نقص 
ــكل دارى توليد كند. اگر غير از اين مى بود بايد كتاب  و مش
آخر اخوان بهتر از زمستان و پدرخوانده سوم بهتر يا همتراز 
پدرخوانده يك يا دو در مى آمد. اما آنهايى كه هر سه فيلم 
را ديده اند، مى دانند فيلم سوم در مقايسه با دو ديگر چه اثر 
پرت وپلا و سر در گمى است. ده ها نمونه از اين دست در هر 

رشته اى مى توان مثال زد. 
كار شعر و هنر نيز مانند هر كار ديگرى در مرحله توليد  �

حرفه اى اش خالق اثر را از نظر روحى و جسمى آنقدر خسته 
مى كند كه احتياج به مرخصى و تجديد قوا دارد. مرخصى به 
معنى فاصله گرفتن و به تفريح يا كار ديگرى پرداختن. من اما 
در اين رابطه خيلى موفق نبوده ام. هر وقت كه به قصد تجديد 
قوا از شعر فاصله گرفته ام يك نفس نقاشى يا ترجمه كرده ام. 
روى هم رفته بايد بگويم دست كم از نظر اخلاقى و وجدانى 
بيشترين رضايت و آرامش را زمانى حس كرده ام كه قلم در 
دست داشته ام. حالا چه قلم موى آغشته به رنگ بوده است و 
چه خودكار سياه بيك. نوشتن و نقاشى مديوم هايى هستند 
كه مرا از خودم كه همواره با من سر دشمنى داشته است و از 
يكنواختى خفقان آور و فرساينده روزها و هفته ها دور مى كند. 

هنوز كتاب؛ سينما؛ موسيقى و تئاتر اسب هاى تيزپايى  �
ــه دنيا و  ــرا از چهارديوارى ام به چهار گوش ــتند كه م هس
ــتن است كه به  ــفرهاى تاريخى مى برند. اما فقط نوش س
ــن بال پرواز و امكان قرارگرفتن در زاويه هاى گوناگون را  م
مى دهد. كارهاى نوشتارى از شعر و ترجمه و هر نوع ديگر را 
قبل از ظهر انجام مى دهم. يعنى در ساعاتى كه ذهن هنوز 
زير وزنه روز يا به قول كوندرا « بار هستى» خسته و فشرده 
نشده است. بعد از ظهر و غروب را معمولا به كار چوب نگارى 
ــاپ آنها مى پردازم كه به نوبه خود  و چ
ــا پرس  ــى از كار ب ــتگى ناش خس
ــواب راحتى را  ــنگين چاپ؛ خ س
نيز بدون استفاده از قرص 
ــواب آور  خ
تضمين 

مى كند. 
غيراز اين 
هست  هر چه 

وقت كشى است. 

پلاك رنگ پريده
براى محمد على سپانلو

از جايى هنوز، بوى ياس امين الدوله مى آيد
و گربه زهوار دررفته اى

در پياده رو مى ليسد
اوراق چرب كتابى را

بى جلد و عنوان
كه روزگارى به احتمال

بوى اسب و صحرا مى داده است. 
خانه بى ترديد، همان خانه است

و پلاك رنگ پريده اش هنوز
همان شماره اى را به دل دارد

كه سى سال آزگار
نامه هاى پر تب وتاب مرا

مانند كبوترانى جلد
به اين مقصد جلب كرده است
سرشت آن نامه ها رسيدن بود

و سرنوشتشان خوانده شدن 
ديگر فرق نمى كرد

از فاصله صد كيلومترى پست شده باشند
يا از دور افتاده ترين پستخانه دنيا

نخستين بار نيز بايد 
بوى سنگين غربت و عطر كلماتشان را

در يكى از اتاق هاى همين خانه
پراكنده باشند. 

  
كوچه بى ترديد،همان كوچه است

اما جز اين پلاك و كالبد پوك
هيچ نشانى از خانه پدرى

در سرتاسر آن نيست
كالبدى آنقدر خالى از خود

كه شك دارم من
هيچ شبى را دراين 

بالكن بى ميز و صندلى اش
كه ماه نمى داند

بر چه چيز آن بايد بتابد
به صبح رسانده باشم 

پشت اين پرده هاى بيدزده نيز
كه سى و اندى سال

زاد و ولد گربه هاى محل را
از چشم نامحرم
پنهان كرده اند

يقين دارم نامه اى از من هرگز
باز نشده است

  
محله بى ترديد،همان محله است

و اهل محل مى گويند
در هر كوچه اش يك خانه خميده پدرى

با چوب هايى زير بغل
پا برجا مانده است

تا شهادت بدهد كه يك محله سر زنده
بى آنكه حريق و زلزله اى

با خاك يكسانش كند
چگونه مى تواند با دست خود

يكسان شود با خاك
و بنا شود از نو محله اى

با همان اسم و رسم
و عطر غريبانه گلى آشنا

كه معلوم نيست از كجا مى آيد. 

شمس لنگرودى؛ اين بار،«بازيگر»
 ايسنا: شمس لنگرودى از شاعران برجسته و پژوهشگران حوزه ادبيات، به تازگى در 
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 اشكان خطيبى

تولدي ديگر

به بهانه زادروز «كندى»
از رنج لجوجانه مردم كوبا

«كندى» در تاريخ آمريكا يك پديده بود. او با كاريزماى  �
همراه با برازندگى خودش و همسرش توانست محبوبيت و 
شهرت خاصى در كشورش و در جهان پيدا كند. بسيار درباره 
او سخن گفته و نوشته اند اما اينجا قرار است به ويژگى هاى 
سياسى او به زبانى ساده تر اشاره كنم.  در مقابله با شوروى 
ــعه كمونيسم در سطح  -كه خود را متعهد و موظف به توس
جهان مى دانست- آمريكا خود را به شدت آلوده جنگ سرد 
كرده بود و در اين مسير از فاسدترين و بدترين ديكتاتورهاى 
ــت ها مبارزه مى كردند-  جهان - همين قدر كه با كمونيس
حمايت مى كرد. كندى كوشيد اين تصوير را اصلاح كند و به 
ماهيت دولت هاى تحت حمايت خود نيز توجه كرد و تلاش 
كرد آنها را به رفرم و اصلاحات وادارد. در عين حال در زمان 
ــت از پيروزى انقلابش در  ــترو، سرمس او بود كه فيدل كاس
اتحاد و اتفاق با شوروى زياده روى كرد و كشورش را به پايگاه 
نظامى و موشكى بلوك شرق بدل ساخت. عكس هاى هوايى 
اين تاسيسات نظامى از طرف آمريكا منتشر شد و اين كشور 
خواهان برچيدن آن پايگاه ها از چند كيلومترى خاك خود 
شد. شايد شوروى ها در آغاز اين تهديد را زياد جدى نگرفتند، 
اما وقتى با اولتيماتوم آمريكا درباره برچيدن آن تجهيزات و 
برگرداندن كشتى حامل موشك ها و سلاح هاى اتمى خود 
به مقصد كوبا مواجه شدند تا مدتى به راه خود ادامه دادند. 
بزرگ ترين و خطيرترين تصميم سياسى كندى، دستورى 
جدى به نيروى دريايى كشور براى مقابله با كشتى شوروى 
به هر قيمت و دستور انهدام آن، «در صورت استنكاف» بود! 
مدارك منتشر شده بعدى نشان داد كه دستور كندى بسيار 
جدى بوده است. شوروى ها نيز به جدى بودن آن پى برده 
ــتى هاى آمريكايى  بودند و در آخرين دقايق مهلت كه كش
آماده اقدام بودند و نفس در سينه هاى سياستمداران جهان 
حبس شده بود، نه تنها آن كشتى را بازگرداندند و شكست 
ــدند و به هيبت و تصوراتى كه با تبليغات «بيار  را پذيرا ش
براى خود» پديد آورده بودند لطمه شديد وارد كردند،  بلكه 
ــا را نيز برچيدند تا بهانه اى  ــكى موجود در كوب پايگاه موش
ــد. اتفاق بزرگ  ــت ندهن براى حمله نظامى آمريكا به دس
ــديد جنگ ويتنام بود، كه گرچه  ديگر روزگار كندى، تش
ــت آمريكا و خروج نيروهاى آن انجاميد، اما  نهايتا به شكس
ــوروى تحميل كرد كه  چنان هزينه اى بر اقتصاد نحيف ش
ــى بعدى آن بى تاثير نبود. با اينكه هنوز درباره  در فروپاش
توطئه قتل كندى ابهام هاى بسيار مبنى بر داخلى يا خارجى 
بودن آن وجود دارد، اما سفرهاى «اسوالد»، قاتل كندى به 
شوروى و پيشينه گرايش هاى كمونيستى او انگشت اتهامى 
را نيز به سوى انتقامجويى شوروى نشانه مى رود. خصوصا 
 اينكه كندى يك بار نيز با بسيج كردن مهاجران كوبايى به 
ــا (در خاك كوبا) اقدام  حمله اى ناموفق در خليج خوك ه
ــال از قتل كندى مى گذرد، اما نكته  كرده بود. اكنون 60س
ــبت به كوبا ادامه  بى جواب در تداوم كينه توزى آمريكا نس
ــور است كه در واقع انتقامى به  محاصره اقتصادى آن كش
ــيب مردم كوبا تلقى مى شود. در حالى كه  بهاى رنج و آس
برادران كاسترو هر دو در پايان خط قرار دارند! زمانى آمريكا 
بهانه قابل قبول خطر نظامى شوروى در كنار گوش خودش 
ــت،  اما اكنون 22سال مى شود كه شوروى هم ديگر  را داش
ــود ندارد، اما مردم كوبا هنوز از آن كينه توزى لجوجانه  وج
ــى كه در صورت لغو آن محدوديت ها  رنج مى برند! در حال
ــال ها پيش،  اى بسا تحولات اصلاح طلبانه  و فشارها در س
متعاقب آن، پيش از اينها مى توانست مردم را از آثار تعصبات 
ناشى از سلايق فردى رهبران كوبا و شيوه هاى قدرتمدارانه 

كاسترو نيز آسوده كند! 

 فريدون مجلسى

زير وزنه روز يا به قول كوندرا « بار هستى» خس
نشده است. بعد از ظهر و غروب را معمولا به كار
آنها مىپردازم كه ــاپ و چ
ــى از ك ــتگى ناش خس
ــو ــنگين چاپ؛ خ س
نيز بدون است
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